
Ó تحرکات نظامی سازمان از چه زمانی کلید خورد؟ 
ســازمان از ســال ۶۷ تحرکات نظامی جدی خود را شــروع کرد. هفتم یا هشــتم 
فروردین ۶۷ ســازمان عملیات آفتاب را انجام داد. خُب در جریان آفتاب، تعدادی 
اســیر و تلفات گرفتند و توانستند ادوات زرهی سنگین از ما غنیمت بگیرند. آغاز 
این عملیات نه به طور دقیق، اما به طور حدودی، مصادف بود با فروپاشــی درونی 
جبهه ها. جبهه متزلزل بود. این عملیات و نتایج آن هم تا حدودی این وضعیت را 
به عراقی ها نشان داد. خرداد ۶۷ هم مهران دوباره سقوط کرد و سازمان در عملیات 
چلچراغ توانست شهر را اشغال کند. در این فاصله خیلی از جبهه ها از دست رفت؛ 

مثل فاو و مجنون.
Ó چرا وضعیت به این شکل درآمده بود؟

به تاریخ که مراجعه کنید، پاسخ مشخص است. همین چند روز پیش در سالگرد 
پذیرش قطعنامه، خاطرات آقای روحانی از مرحوم هاشــمی منتشر و مسئله 
پایان جنگ منتشر شــد. نیرو به جبهه نمی آمد. فرماندهان هم در نامه ای که 
به امام نوشــتند، اظهار داشتند که تسلیحات به اندازه کافی نداریم و نیازمند 
سلاح های سنگین و پیشرفته هستیم. بمب اتم را هم ذکر کرده بودند. از طرف 
دیگر، نامه ای هم از طرف دولت مهندس موســوی به امام فرســتاده شــد که 

وضعیت کشور را شرح می داد.
خلاصه آن نامه، وضعیت بد اقتصادی کشور بود. نه می توانستیم نفت صادر کنیم، 
چون آمریکا تاسیسات را زده بود و نه می توانستیم واردات داشته باشیم، چون پول 
در کشور نبود. در چنین شرایطی بود که آقای هاشمی می گوید من خودم می روم 
مذاکره می کنم، قبول می کنم و امــام به این دلیل که من چنین کاری کردم، من 
را محاکمه کند. نفوذی های سازمان هم وضعیت آشفتگی شهر ها و شرایط پشت 
جبهه را به ســازمان گزارش می دادند. ما این مســئله را سال ۶۸ یا ۶۹ بعد از چند 
دستگیری به طور دقیق متوجه شدیم. بنابراین، وضعیت برای سازمان روشن بود: 
ایران توانایی ادامه ندارد، جبهه ها خالی شــده و اوضاع آشــفته است. در جریان 
همین وضعیت بود که رجوی در یکی از نشست های سازمان گفت بالاتر از اینجا 
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از مرصاد تا شورش دراویناز مرصاد تا شورش دراوین

)مهران( عملیات ما در تهران اســت؛ و اعضای سازمان، شعار »امروز مهران، فردا 
تهران« را سر دادند. اما در نهایت، اتفاقی افتاد که تمام محاسبات سازمان را بر هم 

زد و آن هم پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بود.
Ó  .به مرصاد رسیدیم

خدمت شما عرض کنم که در آستانه مرصاد، مجموع نیروهای سازمان از ساکنان 
اشــرف، اُسرای پیوستی ]نیروهای ایرانی اسیر در عراق که به سازمان پیوستند[ و 
هوادارانی که از کشورهای خارجی آمدند، به حدود ۷ هزار نفر رسید. حتی در میان 
آن ها تبعه خارجی داشتیم. آنی حبیبی همسر فرانسوی یکی از نیروهای سازمان 
بود که در عملیات شرکت کرد. حتی بعضی بریده ها را برای شرکت در عملیات قانع 
کردند. رجوی شــخصاً با سعید شاهسوندی از اعضای ارشد و پیشین سازمان که 
آن زمان جدا شده بود، تماس گرفت. به طور دقیق برنامه را تشریح نمی کردند اما 
مشخص بود که قصد انجام کار بزرگی داشتند. اما همه این نیروها، رزمی نبودند. 

اصلًا فرصت آموزش پیدا نکردند.
Ó  بین صحبت های شما من یک ســوال دیگری را مطرح کنم چون داریم

وارد مسئله عملیات می شویم. تحلیل های مختلفی از مرصاد وجود دارد؛ 
به خصوص با توجه به حجم تلفات سازمان و نحوه مانور آن ها. این عملیات 

بر چه اساسی انجام شد؟
آنچه در مرصاد دیدیم، براســاس تئوری آنتونیو گرامشــی بود. گرامشــی یکی از 
نظریه پردازان مارکسیست بود در دوران حکومت فاشیست ها که در ایتالیا زندانی 
شــد و در زندان به دلیل بیماری فوت کرد. گرامشــی می گوید یکسری رژیم هایی 
هستند که در واقع پایه ای ندارند. این رژیم ها معمولًا دو خط دفاعی دارند؛ یک خط 
دفاعی مرزی و یک برج و بارو در پایتخت. میان مرز و پایتخت هیچ خبری نیست. 
برج و باروی داخلی آن ها را از دســت دشمنان داخلی و شورش ها حفظ می کند و 
خط مرزی، در برابر دشمن خارجی. اگر شما بتوانید کنار این خط دفاعی ارتشی را 
تشکیل دهید، دو جنگ در پیش دارید. یکی برای سوراخ کردن خط مرزی و دیگری 
در پایتخت. از مرز تا خط پادشاهی مقاومتی در برابر شما شکل نمی گیرد. رجوی با 

گفت وگو با ناصر رضوی کارشناس امنیتی درباره تابستان ۶۷
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گروه خبر: به دنبال انفجار همزمان دستگاه های پیجر نیروهای حزب الله، بخش 
دوم این عملیات تروریستی روز گذشته با انفجار دیگر دستگاه های ارتباطی و 
الکترونیکی در مناطق مختلف لبنان ادامه پیدا کرد. همزمان با برگزاری مراسم 
تشــییع مهدی عمار فرزند نماینده حزب الله در مجلس لبنــان، گزارش اولین 
انفجار داده شد.  گزارش های نخستین حاکی از این بود که دستگاه های بیسیم 
منفجر شــدند. اما اخبار و تصاویری که با فاصله چند دقیقه از سوی رسانه ها و 
کاربران شــبکه های اجتماعی منتشر شد، نشــان دهنده انفجار دستگاه های 
مختلفی که از باتری اســتفاده می کردند بود. براساس گزارش ها، بیسیم های 
واکی تاکــی )برد کوتاه(، لب تاپ، دســتگاه  های رادیو، تلفن همراه، دســتگاه 
حضوروغیاب و پنل های خورشیدی از جمله دستگاه هایی هستند که در جریان 
موج دوم، منفجر شدند. تا زمان تنظیم این گزارش، وزارت بهداشت لبنان آمار 
رسمی تلفات این حمله تروریستی را  ۹ کشته و بیش از 300 زخمی اعلام کرد. 

واکنش های مقامات ایران به موج اول انفجارها �
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در جلسه دیروز هیئت دولت درباره انفجار 
پیجرها صحبت کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رســانی دولت، پزشکیان گفت: 
»اینکه از ابزارهایی که به شکل مرسوم برای ارتقای آسایش و رفاه حال بشر ساخته 

شده اند، به عنوان ابزار ترور و نابودی علیه کسانی که نگاه آنها با ما همسو نیست، 
استفاده شود، گواه سقوط انسانیت و غلبه خوی وحشی گری و جنایت پیشگی 
است.« رئیس جمهور افزود: »این رخداد یک بار دیگر نشان داد که کشورهای 
غربی و آمریکایی ها اگرچه در ظاهر ادعا می کنند که به دنبال برقراری آتش بس 
هستند، اما در عمل تمام قد از جنایت، کشتار و ترورهای کور رژیم صهیونیستی، 
حمایت می کنند. علاج اصلاح این وضعیت و قطع زنجیره ظلم و جنایات رژیم 
صهیونیستی و حامیانش علیه فلســطینیان مظلوم و جهان اسلام، وحدت و 
انسجام مسلمانان و کشــورهای اسلامی است.«  محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس در پیامی خطیب به نبیه بری همتای لبنانی خود و سیدحسن نصرالله، 
دبیرکل حزب الله نوشــت: »عملیات ترویستی رژیم نژادپرست صهیونیستی 
علیه مردم لبنان و غیرنظامیان را، که بیانگر خوی ددمنشانه و تجاوزکارانه رژیم 
صهیونیســتی و تلاش برای گســترش دامنه جنگ در منطقه است، شدیداً 
محکوم می کنیم. تجاوز بزدلانه رژیم صهیونیستی بار دیگر اثبات می کند که این 
رژیم منحوس علاوه بر ارتکاب جنایات جنگی و نسل کُشی علیه مردم فلسطین، 
صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را در معرض تهدید جدی قرار داده است.« 
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان به دنبال این حوادث در تماس 
تلفنی با همتای لبنانی خود، این عملیات تروریستی را محکوم، مراتب تسلیت 
دولت ایران را ابلاغ و برای پیگیری درمان سفیر ایران که در جریان انفجار پیجرها 
مجروح شده بود، تشکر کرد. عراقچی در جلسه صبح روز گذشته هیئت دولت، 
با ارائه گزارشی از این حادثه، از اعزام جراحان و پرستاران ایرانی به لبنان خبر داد.

ادامه انفجار باتری ها در بیروت

نگاهتحلیلگر

پزشکیان سرنوشت دولت های پیشین را ترسیم کنیم. اما واقعیت این است 
که هرچه زمان می گذرد، این التهاب درونی بیشــتر شعله ور می شود که 
نکند او هم در این تاروپود عنکبوتی گرفتار شــود. او هم به همان چاهی 
بغلتد که دیگران غلتیدند. او هم اسیر همان قومی شود که با به به و چه چه 
عــده ای در صدر نشســت و بعد آنچــه رخ نمود، پیمودن همان مســیر 
بی انتهای چالش و بحران هایی بود که همه گام به گام پرورده شدند تا این 
اقلیم همچنان در تنگنای بحران ها به خود مشغول باشد و نتواند گام های 
فرورفتــه در مرداب های بی کفایتی را از زنجیر هایی که با توهم به هم گره 
خورده اند، بگشاید. وعده ها و شــعارها فراموش شود و امیدها به یأس و 
سرخوردگی بیانجامد. اکنون دولتی استقرار یافته است که رئیس آن در 
نشست خبری ابرپروژه آن را »امید« معرفی می کند. آنهایی که باید وزیر و 
رئیس شوند و در صدر نشینند، به میمنت و مبارکی استقرار یافته اند که 

دست بر قضا، اغلب از خوبان اند و نام نیک و سابقه درخشان دارند.

امــا آنچه ایــن روزها بیــش از هرچیــز نگران کننده اســت، 
بحران هایی اســت که بازتولید می شود و به طرز عجیبی هم، 5

خود را با راه و روش دولت جدید تطبیق می دهد. انگار از یک پتانســیل 
درونــی پویا برای تطبیق برخوردار اســت. هنوز مســئولان جدید وزارت 
خارجه هیچ گام عملی برای ورود به تعامل با جهان برنداشته اند که سنگی 
بزرگ بر سر راه شان قرار گرفته است. اعلان فروش موشک های بالستیک 
به روسیه آن هم از سوی کسانی که نه سر پیازند و نه ته آن، و پیامد آن یک 
بحران دیگر که روشن است پشت آن یک بازی سیاسی است؛ یک بحران 
برای وزارت خارجه است. یک چالش دیپلماتیک است که انرژی زیاد باید 
مصروف حل آن شــود. هیچ کس نپرسید چرا و چگونه چنین اخباری و 
چنیــن بحرانی به وجود آمد و چــه پیامدی خواهد داشــت؟ این همان 
روزمرگی و طنابی است که سال ها سیاست خارجی ما را به آن بسته اند و 
گسستن از این طناب، نیازمند یک تصمیم بزرگ است که ای کاش هرچه 

زودتر گرفته شود.

مهمترین وعده و شــعار پزشــکیان بعــد از وفــاق داخلی که 
بحمدالله اکنون تاحدودی در مســیر درستی است، تعامل با 6

جهان اســت. آن هم آن قســمتی از جهان که با آنها مشــکل و اختلاف 
داشــتیم. بهتر اســت حداقل با خود صادق باشیم. مشکل ما با جهان، 
همسایگان دوست و هم پیمان و رفقای روسی و چینی نبوده و نیست. بلکه 
مشــکل ما انســداد روابط متوازن با آمریکا و اروپاســت و تــا زمانی که با 
قاطعیت و شــفاف مبانی این انسداد را نبینیم و حل نکنیم، کاری برای 
تعامل با جهان نکرده ایم و سیاســت خارجی ما از آن نقطه ای که در این 

سال های اخیر بوده، گام مهمی به جلو برنخواهد داشت.

این تنها تعامل سیاسی با آمریکا و اروپا نیست که باید درباره آن 
تصمیم شفاف بگیریم. بلکه دومین و شاید مهمترین وعده آقای 7

پزشکیان، حل مسائل مربوط به معیشت و تولید و سرمایه گذاری است که 
آن هــم منوط به باز کردن قفل گردش پولی ایــران در بازار ارزهای معتبر 
جهانی است؛ دلار و یورو. تحقق این هدف هم دو راه حل مشخص دارد: 
اول، روشن کردن سرنوشتFATF و دوم، تبیین مکانیسم رابطه اقتصادی 
و سیاســی با آمریکا. این دو موضوع، بحث امروز اســت؛ نه فردا و قبل از 
هرچیز باید تابوی مباحثه کارشناسی درباره آن شکسته شود و از منظر 
کارشناسی به این موضوعات در رسانه های عمومی و ملی پرداخته شود. 
متاســفانه تحت تاثیر فضای روانی و برخی گردن کلفتی های رسانه ای، 
دولت آقای پزشکیان و شخص رئیس جمهور و مشاوران و معاونان کاربلدی 
چــون دکتر ظریف از ورود به این عرصه اجتناب می کنند. این وضعیت، 
مســیر حل مشکلات را طولانی تر و فرصت برای ادامه بحران ها را بیشتر 

خواهد کرد.
آقــای پزشــکیان و مجموعه دولــت چهاردهم، باید خــود را از 
روزمرگی ها، حاشــیه ها و بحران ها نجات دهند و راه آن هم، اولویت 

دادن به موانع اصلی برای حل مشکلات کشور است.

در اقلیم گمشــده خــرد و مصلحــت در ایــران معاصر، آنچه همیشــه 
خطــر اصلی بوده اســت و خواهــد بود، نــه دشــمنان خارجی اند و نه 
دشــمنی های نابخــردان داخلی؛ بلکــه روزمرگی ها و ســرگرمی هایی 
اســت که ریزودرشــت، مــا را در حصــار خــود گرفتار می کنــد و وقتی 
چشــم باز می کنیم، می بینیم عمر و ســرمایه و همه آنچه را که برای آن 
جنگیده ایم، از دســت داده ایم و ســپس، حســرت این را می خوریم که 
 ای کاش همان نقطه آغاز باقی مانده بودیم و این همه عقب نمی رفتیم.

همه دولت هایی که در نیم قرن گذشته در ایران سرکار آمده اند، 
تنها در یک چیز مشترک بودند و آن هم، شعار و وعده برای بهبود 1

و اصلاح اســت. همه از روز اول شــعار »تغییر« دادند، همه شــور و امید 
آفریدند. اما نقطه پایان همه، تنها یک واقعیت بود و آن هم اینکه چندان 
اتفاقی اساسی و متناسب با آن وعده های تغییر رقم نخورد و بخش مهمی 
از وقــت و انــرژی دولــت و ملت، صــرف روزمرگی های خســته کننده، 
سرمایه سوز و اسفبار شد. شاید این سخنان آزاردهنده باشد، شاید به مزاج 
خیلی ها خوش نیاید، شــاید خیلی ها چنین سخنانی را برنتابند و آن را 
منفی بافی بدانند؛ اما آیا تغییری در واقعیت ایجاد خواهد شــد؟ گاهی 
بعضی خبرهــای ســاده و پیش پاافتاده تمــام باورها و وجود انســان را 
می ســوزاند. خبرهایی که خیلی ها آن را بــی ارزش تلقی می کنند؛ اما 
حقیقت این است که در واقع، همین خبرهاست که بی تفاوتی نسبت به 
آن، حتی بسیار نگران کننده تر از خطر تهدید حمله نظامی به این اقلیم و 
وطن رهاشده است. حتی اگر رژیم نتانیاهو تهدید به حمله اتمی می کرد، 

اینقدر هولناک نبود.

پنجاه سال پیش این مملکت یکی از بهترین استادیوم های 
ورزشی خاورمیانه را داشت که به آن فخر می  فروخت؛ اما امروز 2

یک زمین چمن مناسب که تیم ملی بتواند مسابقه ای آبرومند برگزار کند، 
ندارد و رسانه های کشورهایی که پنجاه سال پیش حتی توان داشتن یک 
تیم فوتبال آبرومند را نداشــتند، پیشــنهاد می دهند که برای ایران یک 
استادیوم بسازند تا آبروی خاورمیانه حفظ شود. چه اتفاقی افتاده است که 
بــه این روز افتاده ایم؟ در هر حوزه ای که ســرک بکشــیم، حال و روزمان 
همین اســت؛ جز چند حوزه که آن هم درخور تأمل است و اتفاقاً، همان 

جایی است که خواسته یا نخواسته روزمرگی بر آن غلبه نداشته است.

آیا کسی، گروهی، حزبی، دسته ای یا دولتی در این وضعیت، 
متهم و مقصر است؟ اگر به چنین پاسخی حتی فکر هم کنیم، 3

دچار یک خطای بزرگ و راهبردی شده ایم؛ چون همه ما مقصریم. مایی 
که حتی با سکوت و بی تفاوتی خود، این مسیر ناهموار را هموار کرده ایم. 
مایی که فرهنگ بی تفاوتی و دورویی را جایگزین فرهنگ درست کرده ایم، 
مایی که اندیشه نفرت را جای درخت دوستی نشانده ایم، مایی که دین 
رحمانی را به غضب خدایی تفسیر کرده ایم، مایی که وحدت و همبستگی 
را غلط نوشــته ایم و »با خود بودن« را جای »با دیگری بودن« نشانده ایم. 
آنچــه بیــش از همه یاد گرفته ایــم و املای آن را در هر امتحانی بیســت 
می گیریم، توانایی در ساختن بحران است. تولید ناامیدی است. آن هم نه 

برای دشمنان، بلکه برای خودمان.

امروز پس از پشــت سرگذاشتن سال های حسرت و ناامیدی، 
دولتی ســرکار آمده اســت که جان خســته انســان ایرانی را 4

تاحدودی حیات دوباره بخشیده است. فردی سکان دار دولت شده است 
که حرف هایش به دل می نشیند. خیلی زود است اگر بخواهیم برای دولت 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

درباره روایت شــورش در اوین همزمــان با مرصاد پرســیدم، توضیحات مفصلی 
داد.این هــا را فــردی می گفت که گزارش عملیــات مرصاد را بــرای مقامات  عالی 
کشور تهیه و تنظیم کرده و به فراخور شرایط، به صورت حضوری برای شرح واقعه 
ً در میان پرســش هایم  نزد آنان رفته بود. این ســوال را ناخوآدگاه پرســیدم. اصلا
نبود. شــاید به این دلیل که فکر نمی کردم پاســخی به آن بدهد. گفت وگوی ما به 
بهانه سالگرد مرصاد بود.   حدود پنج سال پیش که داشتم روی فیلمنامه مستندی 
درباره سازمان کار می کردم، یکی از همکارهای قدیمی او را ملاقات کردم. نام و نشانش افشا شده و بسیاری او را می شناسند؛ به تلویزیون هم آمده. گفت 
»سوال های عملیاتی ات را از من بپرس اما برای بقیه مسائل مربوط به سازمان، ناصر را پیدا کن.« ناصر رضوی را از طریق دوست سابقی که سال ها قبل 
با او مصاحبه کرده بود، پیدا کردم. همان پنج سال قبل او را دیدم و به سبک قدیمی ها، سوالاتم را گرفت، روی آن ها فکر کرد و پاسخ های مکتوبش را برایم 
فرستاد. هنوز اسامی نفوذی هایی که برایم نوشت – مثل حمید سیه پر نفوذی سازمان در وزارت سپاه، عفت غنی پور نفوذی در بیت امام خمینی و... – و 
چارت تشکیلاتی سازمان که ترسیم کرده بود را دارم و بعضی وقت ها برای برخی نوشته ها به آن ها رجوع می کنم.  این بار – یعنی تابستان ۱۴۰۳ – قبل 
از سالگرد عملیات مرصاد با او به گفت وگو نشستم که سه ساعت آن ضبط شد. گفت هر چه می گویم قابل انتشار است چون سال ها از آن می گذرد؛ مگر 
مسائلی که بگویم انتشار آن هنوز هم ممکن نیست.  رضوی جانباز است اما نه جانباز دوران جنگ هشت ساله؛ جانباز درگیری های جنگل های شمال 
است. از بچه های جناح چپ سازمان مجاهدین انقلاب بوده. از آن هایی که سال ۱۳۶۰ به اوین می روند و شعبه ۲۰۹ را راه اندازی و ماموریت مقابله با 
سازمان را پیگیری می کنند. ابتدای انقلاب به کمیته می رود، سپس پاسدار می شود و بعد از تشکیل وزارت اطلاعات مثل دیگر رفقایش به دولت می رود 
و می ماند تا روزی که بازنشسته اش می کنند. نام های شناخته شده بسیاری در خاطراتی که تعریف می کرد، وجود داشت. گاهی به مناسبتی خاطراتش 
به سمت سعید امامی می رفت. این بخشی از خاطراتش بیشتر در دهه هفتاد می گذشت. چند بار از سعید حجاریان گفت؛ این بخش مربوط به دهه 
شصت می شد. رضوی تا سال ۱۳۸۴ در حوزه سازمان و در سطح مدیریتی کار کرد. مدتی به ایستگاهی خارج از کشور رفته بود و بعد هم در سال ۱۳۸۸ 
به گفته خودش، او را محترمانه بازنشســته کردند. این روزها، به هفتادســالگی نزدیک می شود. می گفت حدود ۹۰ ساعت تاریخ شفاهی در مؤسسه 
ایران ضبط کردند که امیدی به انتشارش ندارد. می توانم بفهمم چرا امیدی ندارد. واضح و بدون تعارف حرف می زند و خیلی از مسائل را شفاف مطرح 
می کند. امیدوارم آن صحبت ها هم منتشر شوند.  آنچه می خوانید، بخش سوم مصاحبه ماست. دو بخش ابتدایی در سایت فرارو منتشر شد اما برای 
بخش سوم، با هماهنگی مدیر آن رسانه، دنبال جایگزینی گشتیم تا در نهایت امکان انتشار آن را در هم میهن پیدا کردیم. با توجه به اینکه مصاحبه با 
رضوی سه بخش پیوسته داشت، بخش هایی از دو مصاحبه قبلی نیز به این گزارش اضافه شده است تا مخاطب به دلیل اینکه از سالگرد مرصاد فاصله 
گرفته ایم، ناگهان از میانه راه وارد گفت وگو نشود.  فکر می کنم با گذشت ۴۳ سال از آغاز دهه شصت و ۳۶ سال از وقایع سال ۱۳۶۷ بتوانیم به زوایای 
گوناگونی از وقایع ناگفته این مقطع تاریخی بپردازیم. بالاخره این وقایع رخ داده اند و سکوت درباره آن ها کمکی به هیچ کس نمی کند. نه می توان از 
آن ها فرار کرد و نه می توانیم آن را دفن کنیم. نه آن ها زنده می شوند و نه این مقطع از تاریخ پاک می شود. تاریخ فقط به گذشته مربوط نیست، بلکه آینده 
را نیز می سازد. امام علی)ع( در نامه به امام حسن می فرمایند: »پسرم! گرچه من به اندازه همه کسانی که پیش از من می زیستند عمر نکرده ام اما در 
رفتار آنها نظر افکندم و در اخبارشان تفکر نمودم و در آثار بازمانده از آنان به سیر و سیاحت پرداختم تا بدانجا که )بر اثر این آموزش ها( همانند یکی از آنها 
شدم بلکه گویی بر اثر آنچه از تاریخ شان به من رسیده با همه آنها از اوّل تا آخر بوده ام )من همه اینها را بررسی کردم سپس( قسمت زلال و مصفای آن را 

از بخش کدر و تیره باز شناختم و سود و زیانش را دانستم.« )ترجمه آیت الله ناصر مکارم شیرازی(
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درباره تهدید اصلی که متوجه شرایط امروز ایران و دولت پزشکیان است


